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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  )1( غيرت و حماسهدرس  
از  غيرت .ت و غيرت و حماسه و مبارزه استميحتوان از مكتب عاشورا آموخت درس  هايي كه مي يكي از درس

ق به اخلاق االله و اتصّاف به صفات االله، آن صفت در مؤمن است و با تخلّيكي از صفات االله  و صفات بسيار اساسي و ارزشمند

ورزد و انسان مؤمن هم  خداي متعال غيرت مي 1:ن االله يغار و المؤمن يغارا: فرمودند وسلّم وآله عليه االله ليّصپيامبر اكرم . شود ي ميمتجلّ

كند غيرت او  ي پيدا ميغيرت خدا در وجود يك مؤمن تجلّوقتي  .شود يعني انسان مؤمن مظهر غيرت الهي مي. ورزد غيرت مي

خداي متعال غيور است و غيرت را هم  2:ن االله تعالي غيور و يحب الغيرةا: فرمودند السلام ليهعامام صادق . در واقع غيرت االله است

كند،  ها عبور مي برابر پديده ازاوت تف اي بي مرده ي چون پيكره غيرت، انساني كه هم ميت، انسان بيح انسان بي. دارد دوست مي

خداي متعال . ت الهي نيستشوراند، چنين انساني مورد محب انگيزاند و نمي آلودگي و انحراف او را بر نمي ،تباهي ،ظلم ،فساد

يا  ،نسانييا حقوق ا ،تفاوتي در برابر خطراتي است كه يا دين الهي بي ،ي مقابل غيرت نقطه 3.دارد  غيرت را در مؤمن هم دوست

العملي از خودش نشان  دهند و شخص در برابرش هيچ عكس ض قرار مييا ناموس انسان را مورد تعرّ و عرض و آبروي انسان

 4: لبْإِذَا لمَ يغرَِ الرَّجلُ فَهو منكْوُس القَْ: فرمودند وسلّم وآله عليه االله ليّصپيغمبر اكرم . بودن يك صفت منفي است  غيرت  فاقد. دهد نمي
  .توازن و تناسب انساني خارج شده است ،، واژگون شده و از تعادلشجانو  روح ،ورزد، قلب غيرت نمي ي كهشخص

ضعف و  ي غيرتي زاييده مقابلش، بي ي طور كه نقطه همان. شجاعت نفس است ونفس  وت روح ي قو غيرت زاييده

ها  ي آنچه كه ارزشمند است و بايد از تعرض به حوزه ضتعرّ. شجاع، غيورند و هاي بزرگ، قوي روح. حقارت نفس است

در . شود ناتوان، اثري از غيرت در وجودشان ديده نمي ر وهاي ضعيف، حقي ا در برابر، روحام. تابند مصون بماند را بر نمي

ي روح غيرت هم  ي روح غيرت است، زاينده طور كه حماسه زاييده همان. ها است ي غيرت ها زاييده ها و مذاهب حماسه ملتّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
2-  
ي حتّ د ناموس، حقوق، آبرو،نوات اش غيرت ديني است، مي د دين الهي باشد كه نتيجهتوان مي  آن. عي در محافظت چيزي است كه نگهباني از آن لازم استغيرت به معناي س -3

 ،اگر انسان در مقام نگهباني. گهباني كندخواهد به آن آسيب برساند از آن محافظت و ن چيزي كه شايسته است انسان در برابر آنچه كه مي  آن ي همه. مال و دارايي انسان باشد

 .گويند  آيد، به اين خصوصيت او غيرت مي دفع خطر و رفع خطر بر ،حراست ،پاسداري
 .236طبرسي، مشكاة الانوار، ص  -4
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ها در  اند؛ حماسه ها را خلق كرده اند كه اين حماسه هاي غيرتمندي بوده ناآفرينان، انس كه حماسه بدين معنا كه همان گونه. هست

ها و اقوام است همين  آنچه كه رمز پايداري و بقاي ملتّ. آفريند هاي غيور مي ناكند و انس را زنده و بيدار مي آنهاها غيرت  ملتّ

دهد،  از حقارت نجات ميآنها را دهد،  ها احساس شخصيت مي ناهاي بزرگ به انس چرا كه حماسه. هاي بزرگ آنهاست ماسهح

دهد، غيرت  هاي بيگانه نجات مي ت در برابر قدرتكند، از حالت مرعوبي هاي موجود در ملّتشان واقف مي به نيروها و توانمندي

بخشد،  آورد و انرژي و نيروي مبارزه به آنها مي كند، خون آنها را به جوش مي آنها احيا مي ميت را درحكند،  را در آنها زنده مي

هاي  حماسه. بخشد ي فشارها مي قدرت پايداري و ايستادگي در برابر همهبه آنها كند و  دلاوري و شجاعت در آنها ايجاد مي

خودباختگي، وادادگي،  اگر ملتّي بخواهد از. ها دارند ت ملتّاي در حيات و بقا و پيشرف ها نقش بسيار تعيين كننده بزرگ ملتّ

هاي بزرگ را  هاي خود بپردازد و حماسه حالت ضعف و تسليم در برابر بيگانگان نجات پيدا كند، بايد به بازيابي حماسه

خودباختگي نجات  آورد و از ها دوباره انسان را به خود مي شدن حماسه  زنده. ها زنده كند ناها و ج بشناسد و آنها را در ذهن

  . دهد مي

ها از آن  تسليم خودشان بكنند، گرفتن حماسه وخواهند يك ملّت را مورد تهاجم قرار دهند،  معمولاً بيگانگاني كه مي

رابطه در . افتد بينيم در دنيا چنين اتفاقي مي همين امروز اگر اندكي توجه بشود مي. دهند هايشان قرار مي را در رأس برنامهملّت 

هاي بزرگ و مقدس حماسي مردم مؤمن و مسلمان ما را با ترديدها و  هاي اخير چگونه چهره با كشور خودمان، در همين سال

شود كه نقش  دهند و اين شك و ترديد القاء شده سبب مي هاي به ظاهر عقلاني، علمي و تاريخي مورد ترديد قرار مي تشكيك

  . بزرگ از دست بدهند ي اين افراد باورشان را نسبت به آن شخصيت حماسي يا آن حماسهآن حماسه سلب شود و  ي كننده احيا

خودش هضم  هاي ديگران را هم در كند و خوبي هايش خود را حفظ مي كاي حماسهبه اتّ ،ملّتي كه حماسه دارد و انسان

شود  موقع است كه در ديگران هضم مي  د، آناي نداشت يا ملّتي فاقد حماسه ش اش حماسه ا وقتي انساني در زندگيام 1.كند مي

ي، ديني و فرهنگي خودش هويت ملّ و شود شود، در فرهنگ ديگران حل مي رود و نابود مي ديگران تحليل مي ي و در هاضمه

اي  ا حماسههاي بزرگي دارند ام علوم پيشرفت ي همههايي كه از نظر اقتصادي، تكنولوژيك و  ي ملّتحتّ. دهد را از دست مي

ما توانست به يك اقتدار  ي يعني گمان نكنيم كه اگر جامعه. شدن هستند  آنها هم در معرض خطر هضم شدن و حل ندارند،

اوري دست پيدا كند، ديگر از معرض حل شدن در برابر ساير جوامع و تكنولوژيك و فنّ ي كننده اقتصادي يا يك توانمندي خيره

  . مانده است ديگر اقوام مصون ي هضم شدن در هاضمه

خواهم عرض كنم  با اين مقدمه مي. هاي بزرگ يك ملّت است تواند اين هويت را حفظ بكند همان حماسه آنچه كه مي

رفت حل بشود و براي هميشه هويت خودش را  تي كه ميام. ت اسلامي زنده كردندروح حماسه را در ام السلام ليهعكه امام حسين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .را مورد تهاجم قرار داد و به اسارت كشاند شود آن ملّت و به راحتي مي. كا كندتواند به چيزي اتّ شد آن ملّت ديگر نمي  ها گرفته چون بعد از اينكه اين حماسه -1
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 ي هعرخ داد و جاهليت دوباره در جام وسلّم وآله عليه االله ليّصحراف عظيمي كه بعد از رحلت رسول االله از دست بدهد، بعد از آن ان

اسلامي هر روز گام به گام از حقيقت و محتواي راستين اسلام دور شد  ي حاكميت و اقتدار برگشت و جامعه ي اسلام به عرصه

همه چيز اسلام در يك  شد و تعالي و كمال ديگر بويي شنيده نمي ،و به تدريج از عدالت، تقوا، فضيلت، اخلاق، معنويت

ت پيچيدند و گروه اندكي از شد حكومت مقتدر و در يك جامعه با اختلافات طبقاتي بسيار شديد كه گروهي از فقر به خود مي

  . شد محدود مي حال انفجار بودند سيري در

لوَ لاَ حضوُر الْحاضرِ و قيام الْحجةِ بوِجود النَّاصرِ و ما  :ه كه فرمودشقشقي ي به همان تعبير زيباي اميرالمؤمنين در خطبه
ان اگر نبود اينكه بعد از قتل عثم 1:يقاَروا علىَ كظَّةِ ظاَلمٍ و لا سغَبِ مظلْوُمٍ لألَقَْيت حبلَها علىَ غاَربِِها أخََذَ اللَّه علىَ العْلمَاء أَلاّ

من و مصراّنه از من درخواست كردند كه زمام حكومت را به دست بگيرم و با حضور اين  ي اين جمعيت ريختند در خانه

طور اگر نبود كه خداي متعال از آگاهان و دانايان  ت بر من تمام شد و همينجمعيت و اعلام آمادگي براي فرمانبري از من حج

گان و گرسنگي محرومان و مظلومان سكوت نكنند و قرار و آرام نداشته باشند، من بار است كه بر سيري شكم  پيمان گرفته

سال چريده بود باز هم به  بيست و پنجاي كه در طول اين  انداختم تا در همان مزبله ريسمان شتر خلافت را به گردنش مي

كاخ سبز معاويه و دستگاه . وجود داشتكه ديگر فقط نامي از اسلام در آن  باقي ماند اي به هر حال جامعه. جا رود همان

 ،فجور ،نوشيد، فسق االله نشسته بود كه علناً شراب مي  سرشار از فسق و فجور حكومت يزيدي كه كسي در مسند خلافت رسول

ك فَلا خبَرٌ لعَبت هاشم باِلمْلْ :گفت گرفت و با همان تعبير شنيع خودش مي كرد، دين را به بازي و پوزخند مي فساد و فحشا مي
 ي خليفه. نه خبري از آسمان آمده بود و نه وحيي نازل شده بود لاّاهاشم با حكومت بازي كردند و بني 2: جاء و لا وحي نزَلَ

 بيست و پنجبود و مردم هم در طول اين   يعني ديگر هيچ چيز از اسلام نمانده. كرد گونه صحبت مي مسلمين به صراحت اين

دل خوردن   سال و نيم تلاش سرشار از خون چهار اين المؤمنين طوري فاسد شده بودند كه حكومت امير سال قبل از

ميرد و كوه اندوه به قلب انسان رو  به خدا دل انسان مي 3: و اللَّه يميت القْلَْب و يجلب الْهم :فرمود كه ميبود، اميرالمؤمنين 

كردم در حالي كه خار در  سال من صبر بيست و پنجدر طول آن  4:ي العْينِ قَذًى و في الْحلْقِ شجَافَصبرتْ و ف: فرمود. آورد مي

اين  ي هسال هم قلبم زير بار غص بيست و پنجبعد از اين  مانده سال و نيم باقي چهارچشمم و استخوان در گلو داشتم و اين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -2
 .181سيد بن طاووس، اللهوف، ص  -3
 .70البلاغه، ص  سيد رضي، نهج -1
 .48البلاغه، ص  سيد رضي، نهج -2
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مرد و كوه غم به سوي من هجوم  اي كه دلم مي معه فشرده شد به گونهعملي جا همه بي  همه انحراف، اين همه سستي، اين

  1.آورد مي

اندازد جداست و معمولاً وقتي  هايي كه جو آنها را به راه مي دار و عميق و اصيل حسابشان از اكثريت هاي ريشه ناانس

خودشان را نشان  كنند و ، صف جدا ميشوند گيرد آنها جدا مي اكثريتي با جو راه افتادند، وقتي كه آن جو اندكي آرام مي

روي  روبه. االله ظاهر شد  اين همان چيزي بود كه در زمان رسول. كنند ر و آشكار ميظاهحقايق باطني خودشان را  دهند و مي

اين را در هاي  ريشه. نيست السلام ليهع زمان حضرت امير درفقط داستان . كردند جرّ و بحثبا خود پيغمبر  خود پيغمبر ايستادند و

ي بزرگ، كتاب اجتهاد در برابر نص را ببينيد، چقدر از سوي صحابه، خصوصاً  مهآن علاّ به تعبير. توان ديد االله مي  حيات رسول

االله رخ داده   اين مسئله در زمان حيات رسول .ايستادند روي پيغمبر  االله غصب كردند، روبه  آنهايي كه خلافت را بعد از رسول

 2:ثلاث او اربع او خمسه ارتد الناس بعد نبي. اي نبود بهمترقّ چيز عجيب و غير ،االله رخ داد  ه بعد از رحلت رسوللذا آنچ. است
 السلام ليهع هايي كه اميرالمؤمنينتقلاّ تلاش و ي اي كه همه ت جامعه را پوساند به گونهسال به شد بيست و پنجاين  هر تقديربه 

ي  ساله دهبعد هم دوران . ت عدالت با تيغ جهالت به شهادت رسيدتاً در محراب عبادتش از شدكرد راه به جايي نبرد و نهاي

اي كه حضرت نتوانست براي  به ارث رسيد به گونه السلام ليهعبه امام مجتبي  السلام ليهعغربت اميرالمؤمنين  السلام ليهعمجتبي   امامامامت 

ناچار به متاركه در جنگ شد و ده . حكومت حقيقي اسلام را برپا نگاه دارد ا كند وپايداري در برابر حكومت معاويه ياري پيد

معاويه وصيت . ي خودش عليه حقيقت دين و اسلام تلاش كرد سال هم معاويه با آن نيرنگ پيچيده ده .سال خون دل خورد

 السلام ليهعالحسين   آيد، اباعبداالله مي با زهر جفا از پا در السلام ليهعمجتبي   به هر حال وقتي كه امام. ابوسفيان را به درستي دنبال كرد

اند، چه آنهايي كه همراه  ت خودشان را باختهمردم به شد .مانده است آن باقي اسلام در روست كه فقط نامي از به اي رو با جامعه

ا باور به اينكه بشود دوباره اسلام را احيا ام فكر نشدند  ي همراه و همهاي جاهلي شدند، چه آنهايي كه حتّ فكر با انديشه و هم

  . را از دست دادند و خودشان را باختند  در برابر ظلم و ستم ايستاد و كرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گياالله هم ي رسول آيا واقعاً صحابه .مردم فاسد شده بودندچرا كه . نست بكندها كار چنداني نتوا آن مجاهدت ي رغم همه نيم هم اميرالمؤمنين علي سال وچهار لذا در آن  -3

ممتاز، ديگران فقط  هاي برجسته و نااالله هم جز اندك انس  االله اين انحراف رخ داد يا در همان زمان خود رسول بعد از مرگ رسول هاي والا و بافضيلت و عظيم القدري بودند؟ آدم

هايي از  گيري موضع و سخنان، رفتارها. روح آنها رسوخ نكرده بود اسلام در جان و گرنهآنها هم همراه با جو شدند و حكومت اسلامي كه تشكيل شد قدرت و تابع جو بودند؟

خوي  آن فرهنگ و خلق و. ت باشداسلامي رسول خدا در اقلي ي به نحوي كه در دل جامعه. داد ت قرار ميپيغمبر را در اقلي ،كرد طرف همين صحابه كه دل پيغمبر را خون مي

است لذا وقتي كه  يچون تغييرات فرهنگي كار بسيار سخت و زمانبر .آنها را از وجودشان بكند ي بود ريشه  جاهلي چنان ريشه دوانده بود كه اين دوران زندگي اسلامي نتوانسته

هايي را كه اين  ي عمق وجودشان آن ارزش هستند كه با همه يمندان ي اينها واقعاً باور كه حالا همهگمان نكنيم . نخوريم فريبافتد خيلي  آيد و راه مي يك جمعيتي به هيجان مي

 . حركت را ساخته باور دارند و به آن پايبندند

4-  
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از كه  ؛انصاري  عبداالله  بن جابر  ـ، السلام ليهع  مجتبي  امام در عصر وسلّم وآله عليه االله ليّص  ي بزرگ پيامبر صحابهزبان يكي از  ما از

به او امكان  عمر طولاني السلام ليهع باقر  تا زمان امام وسلّم وآله عليه االله ليّص از زمان پيامبر و است لامالس عليهموستداران اهل بيت ياران و د

 بن يا :گويد كند و مي انتقاد مي السلام ليهعمجتبي   شنويم كه به امام از زبان مي ـ دوداد معصومين را ببيند و خدمتشان مشرّف ش

اي  اين است كه بعد از آن اقتدار مخوف دستگاه معاويه، بعد از قرارداد ترك مخاصمه 1.االله كاش اين كار را نكرده بوديد  رسول 

چند روز بعد از آن هم رسماً آن قرارداد ترك مخاصمه يا صلح را جلوي جمعيت آورد و  امضاء كرد و السلام ليهعمجتبي   كه با امام

جنگيدم؛  با شما نمي، احياي احكام قرآنو نماز  ي من به خاطر دين خدا، اقامه. اش زير پاي من همه :فتزير پايش انداخت و گ

مقتدرانه اهداف  سالي كه اوده  اين آن،بعد از  .داد و قولي هم پايبند نيستم جنگيدم، ديگر به قرار من براي حكومت با شما مي

كرد و دين را تحقير ،كرد ر شام دنبال مياسلامي خود را از مقّر فرمانروايي خودش د  ضد كار را به  و ن را تحقير كردمردم متدي

با حماسه و نهضت  السلام ليهع  امام حسين ،گفتند كار تمام شد باوران خودشان را باخته بودند و مي ي دينجايي رساند كه حتّ

فساد داده بودند به خود  ه تن به تسليم در برابر ظلم وباخته را ك هاي خود نااين انس و باوري را دوباره برگرداند خودش خود

   2.آورد

خيرخواهانه براي  طلبانه و خواهانه، حقيقت هاي حق است كه فقط انگيزهالهي اي  حماسه السلام ليهعحسين   امام ي حماسه

هم هدف  السلام ليهعحسين ي امام  حماسه .شود و در آن هيچ رنگ و بويي از خودخواهي ديده نمي كند ي بشريت خلق مي همه

   3.كند بزرگ و هم هدف مقدسي را دنبال مي

 بخشد اين است كه در شرايطي كه ظلم و تقدس مي السلام ليهع  امام حسين ي يكي از ابعاد بسيار بزرگي كه به حماسه

ترين شانس  است و كوچكجا را در برگرفته  ها را بريده و سكوت همه كند و نفس ت مقتدرانه حكومت مياستبداد به شد

 ي با بصيرت و بينش عميقي كه زير اين لايه شرايطي اين  رغم همه بيني نيست، يك انسان علي عقلايي براي پيروزي قابل پيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دادند مي السلام ليهعمجتبي   كه به امام المؤمنين و امثال اينها را لقب يا مظلّ -1
 السلام ليهعالحسين   اباعبداالله ي ا حماسهشود، ام ها به يك نژاد اختصاص داده مي بعضي حماسه. ق به همه استي انساني و متعلّ يك حماسه مالسلا ليهع  حسين  امام ي حماسه -2

هايي كه  نامعمولاً قهرم. ان تاريخ بشرآزادگ ي اعتماد به نفس را برگرداند؛ بلكه الگويي شد براي همه ت، خودباوري وت اسلامي روح غيرت، حمياي است كه نه تنها به ام حماسه

نظامي سلحشور و دلاور در ميدان نبرد از ملّت  ي شوند، يعني اگر يك فرمانده ي معروفند، در ملّت مقابل به عنوان يك جنايتكار بزرگ شمرده ميدر يك ملّت به عنوان قهرمان ملّ

نظامي به پيش ببرد و دشمن را سركوب و نابود كند، در بين ملّت خودش به عنوان يك قهرمان بزرگ ي  كشور خودش، دفاع كند و اهداف كشور خودش را در صحنهو خودش 

تفاوت . كند گوي بزرگ ارزيابي مي است او را به عنوان يك جنايتكار بزرگ، و به عنوان يك ظالم و زور  ا ملّت مقابل كه از او شكست خورده و آسيب ديدهام. شود تجليل مي

 امام ي به بيان ديگر حماسه. شود ها بزرگ داشته مي اقوام و فرهنگ ي در بين همه. شود ها بزرگ داشته مي ي ملّت ها اين است كه در همه ناي قهرم با همه السلام ليهع  حسين  امام

 . ها بزرگ داشته شده است ها و فرهنگ ملّت ،ها قوم ي همهبين در  السلام ليهعحسين   امام. هاست انانس ي همه وتمام بشريت  ي حماسه السلام ليهع  حسين 

اي است كه  حماسه. دنبال احياي روح توحيد است ،پرستي گرايي و دنيا يماد، ديني بي ،الحاد، هاي كفر نيادر برابر جر. اي است كه دنبال خداست ي مقدس حماسه حماسه -3

هايي كه انسان را به اسارت  نادر برابر جرياي است  حماسه .است هاي بيروني اي دروني و چه از اسارته آزادي و رهايي بشريت، چه از اسارت ،دنبال احياي عدالت و قسط

 .هاي اجتماعي و سياسي و نظامي به اسارت ؛هاي دروني و چه در بيرون به اسارت نفس و هوي و شهوت و جهل و آلودگي ؛چه در درون. كشاند مي
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دهد  با آن بينش عميق، ضرورتي را تشخيص مي و كند گذرد درك مي هايي را كه پشت پرده مي واقعيت ؛بيند رويين حاكميت مي

. دهد را تشخيص مياي  حماسهضرورت آفرينش غالب و حاكم  و نابودي اين جو ، براي آمدن به ميدانر كندبراي اينكه خط

يي كه  ي آنها، حتّردها را بريده است و كوچكترين نفسي جرأت بيرون آمدن ندا كه معاويه نفس طيدر شراي السلام ليهع  امام حسين

دنيا شدن را پيشه كرده   تارك خود گريخته بودند و زهد و ي ي به اصطلاح عابدانهبه كنج انزوا ،دكردن با معاويه همراهي هم نمي

  .بودند

شاگرد  و السلام ليهع پسر عموي امام حسينكه اس عب ابنمانند خواستند حركت كنند كساني  مي السلام ليهع وقتي امام حسين

ا در وجودشان عشق دوستدار حضرت بودند، امهم واقعاً  ولباً است كه ظاهراً دوست حضرتند و شايد ق السلام ليهع اميرالمؤمنين

   .ي جدت بمان حضرت را نصيحت كردند كه در مدينه 1،كرد حكومت ميخاكي فقط عقل  و نبود

معرفت و . بخش ايجاد كند ل عظيم و تكاملي بشري بايد معرفت و عشق به هم گره بخورد تا بتواند يك تحو در جامعه

عشق بدون معرفت هم . كند ك اجتماعي ايجاد ميگونه تحرّ هاي عقلي بدون هيچ آگاهي بدون عشق فقط تجزيه و تحليل

خورد، عقل و عشق به هم  كند وقتي معرفت و عشق به هم گره مي بودنش نيست ايجاد مي  هايي كه تضميني براي درست حركت

ا عشق نداشتند، آنها آنهايي كه فقط عقل داشتند ام ،تواند يك حركت بزرگ بيافريند است كه مي شود و در آن موقع ملحق مي

كردند كه مگر قرآن نگفته است  ي استدلال شرعي ميحتّ قيتي؟چه موفّ روي؟ گفتند حسين براي چه مي انداختند و مي چرتكه مي

شما خودت را به . به هلاكت نيندازيد؟ رفتن خلاف شرع است با دست خودتان، خودتان را ؛التهلكه ليلا تلقوا بايديكم او 

معلوم نيست رفتن به اين جنگ . داني كه ياري نداري و دستگاه مقتدر حكومت يزيد اين همه نيرو دارد مي. اندازي هلاكت مي

تگي و وادادگي خودشان را باخ خود، سكوت ،بودن ترسو ،نه تنها بزدلي. كردند مشروع باشد و براي اباعبداالله استدلال شرعي مي

لام ليهع خواستند حركت امام حسين ميبلكه دادند،  ه جلوه ميموجعظمت حركت امام . را هم از نظر شرعي زير سوال ببرند الس

   2.در اين است كه در چنين شرايطي انجام شد السلام ليهعحسين 

از نظر ظاهري نگاه كنيد توأم با  تان عاشورا كه اگرهايي مثل داس حماسه ؛ها نگاه كرد توان به حماسه از دو منظر مي

هاي بزرگي با آن همه عظمت مورد ظلم و  ناانس. انگيزي است في تأس اش جنبه يك جنبه. افتد ها اتفاق مي گونه شكست اين

شايد . است ي جنايات تاريخ بشر ي همه عصاره. جور ستمگران شدند مال ظلم و اهانت قرار گرفتند و كشته شدند، لگد

ي ممكن است حتّ. فاق افتاده باشددر تاريخ زياد اتّ ،هايي از نظر شكل ظاهري شبيه آنچه كه در كربلا اتفاق افتاد جنايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ). ؛اكتسب به الجنان حمن والرّ  به  عبدكه است عقلي  عقل الهي، -1
حضرت . شود چيز در اين گريه خلاصه نمي ا همهخيلي بزرگ است، امالسلام  ليهع گريه كنيم، گريه براي اباعبداالله السلام ليهع اينكه بنشينيم و براي براي اباعبداالله ما نبايد فقط -2

هاي  گري حساب ي بر همه السلام ليهعامام حسين . اي است در وجود من براي شما اسوه 2:لكم في اسوة :طرف هم فرمود آن ا ازام. ها هستم ي اشك من كشته 2؛نا قتيل العبرةا :فرمود

 . آيد كند و به ميدان مي خطر مي. دهد خود را در معرض خطر قرار مي ي ها، جان خود و خانواده ماندن ارزش  بندد و عاشقانه براي پيروزي و زنده دنيوي چشم مي
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ا ام. فاق افتاد در جوامع ديگر و مقاطع ديگر تاريخ رخ داده باشدتر از آنچه كه در كربلا اتّ تر و وسيع هايي خيلي گسترده جنايت

عظمت شخصي كه مورد . فاق افتاده استهايي نسبت به چه كسي اتّ را به اين است كه چنين جنايتي عاشو عظمت حادثه

درست است كه خيلي از افراد مظلوم در طول تاريخ تشنگي  1.بخشد عظمت مي ،ظلم اهانت و ظلم قرار گرفت به آن اهانت و

شكل ظاهري ظلم مشابه  اگرچه. اند هايشان كشته شده هزده شده است و بچ شان آتش اند، سرشان بريده شده است، خانه كشيده

هايي كه در كربلا مورد ظلم قرار عظمت شخصيت. تراز نيستند هم ،ها با هم ا آن مظلومبوده ام عد گرفتند به داستان كربلا از ب

عد فاجعه و جنايت اگر به از ب. خوردن يا تازيانه خوردن و امثالهم تير، شدن  كشته، بودن  س تشنهفْنه نَ. بخشد عظمت مي ،فاجعه

عد از ب ،عمرسعد، حرمله، شمر، سنان و امثال اينها. ها يعني جنايتكاران بزرگ ناقهرم. هايي دارد ناي كربلا نگاه كنيد قهرم صحنه

، نظير است خودش بي قهرمانان بزرگ جنايت هستند و يك مصيبت عظيم آفريدند كه در حداينان ي عاشورا  فاجعه در واقعه

  . جا دارد ،سوگواري است و واقعاً هم عظيم موجب عزاداري، مرثيه و تاين مصيب

  عاطفه واقعاً بي ناميد، انسان او راشود  نمي ديگرعظيم و عميق، تحريك نشود  ي برابر اين فاجعه در كسيعواطف  اگر

عاشورا نگاه كند،  ي به عمق فاجعه وقتي كه، اش زياد باشد انساني با هرقدر عظمت، هرقدر هم كه ظرفيت روحي هر. است

  . شود ر ميمتأثّ

  2سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است   بارگاه قدس كه جاي ملال نيست در  

س عاشورا و تجلّ ي ترين حماسه عظيم. حماسي آن است ي ي عاشورا جنبه عد ديگر واقعهبگاه والاترين كمالات  يمقد

سعد، شمر، حرمله، سنان ابن انس و ديگران، قهرمانان جنايات  در آن جنبه عمرطور كه  ي كربلاست همان عرصه ،انساني

 ي ها و كمالات انساني در اوج قلهّ احياي فضيلت مقدس و ي عد ايجاد يك حماسهي عاشورا هستند، از اين طرف در ب عرصه

بيت و اصحاب اباعبداالله   و ديگر اهل عليها االله لامس، زينب سلامال ليهعاكبر   ، عليالسلام ليهععلي   بن  اس، عبالسلام ليهعكمال امام حسين 

سوگواري و ماتم گرفتن،  ي ي منفي و تنها بهره كردن به جنبه تنها نگاه  .ي عاشورا هستند ، قهرمانان عرصهالسلام ليهعالحسين 

  . ي عاشورا است ناقصي از واقعه ي استفاده

 12؛السلام عليك يا وارث آدم صفوة االله :گوييم زيارت وارث به حضرت مي در .است سلامال ليهع، وارث آدم السلام ليهعحسين 
ترين  نظير تاريخ بشري است و عظيم ترين جنايت بي يك بار از منظر فساد و سفك دماء به آن نگاه كرد كه بزرگ توان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: گوييد خدا مي يك بار نيز به ولي ؛تو :گوييد يك بار هم به يك دانشمند بزرگ مي ؛تو :گوييد يك بار هم به يك آدم بزرگ مي ؛تو: گوييد كوچك مي ي هشما به يك بچگاهي  -3

 .ايد يكسان نيست ا ميزان اهانتي كه شما با اين واژه روا داشتهايد ام چيز گفته به همه يك ؛تو
ها  بزرگترين كوه ،عد فاجعه نگاه كنيداز باگر . هاي قدسيان همه بر زانوي غم است ي آنجا هم سريي كه وادي توحيد مطلق است و اصلاً جايي براي ملال وجود ندارد، حتّآنجا -4

 عدمنتها اين يك ب. شود و اندوه در وجودشان مشاهده مي شود و اشك ها هم روحشان متلاطم مي ناترين انس پر ظرفيت ،پاشند عاشورا در هم مي ي هم در برابر سنگيني فاجعه

اي هم  ثمره عد فاجعه و جنايات عاشورا است وهشان به بتوج ي ي عاشورا عمده ه به واقعهمعنوي ما در توج و هاي مذهبي، ولائي فانه معمولاً جمععاشورا است كه متأس ي واقعه

 .است السلام ليهعي عزاي اباعبداالله الحسين  دسته راه انداختن و اقامه سينه زني و عزاداري و م و سوگواري ومات اندوه، گريه و گيرند اشك و كه از آن مي
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هايي است  عظمتديگر  منظر. كند هاي انساني ايجاد مي ها و لطافت مند به فضيلت هاي باور نارات و تألمّات روحي را در انستأثّ

و اين همان منظري است كه در وجود انسان . وجود داردو ياران بزرگ آن حضرت  السلام ليهعكه در وجود اباعبداالله الحسين 

رض، ناموس، آبرو، يت، عحركتي در برابر آنچه كه دين، ملّ عملي و بي كند و او را از سكوت و بي حميت را زنده مي وغيرت 

كند و درس غيرت ديني  دهد و او را به موجودي غيور تبديل مي كند، نجات مي ي اقتصاد و اموال او را تهديد ميحتّ و فرهنگ

   3.دهد هاي بزرگ الهي و انساني به او مي درس حماسه و مبارزه در راه دفاع از ارزشاين مكتب . دهد به او مي

                                                                                                                                                                            
1-  
شيطان  .شيطان كه نگاه كرد. خدا انداخت ،شيطان انداخت و يك نگاه ،يك نگاه ؛كنيد در اين داستان دو جور نگاه به آدم وجود دارد  اگر داستان خلقت حضرت آدم را نگاه -2

من برتر از آدم هستم، آدم را از  )12ي  ي اعراف، آيه سوره(: منه خلقتني من نار و خلقته من طين نا خيرا: او فقط بدن آدم را ديد و گفت ،ي منفي قضيه را ديد كرد جنبه  كه نگاه

من برتر از او هستم اين ) 15ي  ي الرحّمن، آيه سوره( :من مارج من ناّر جانّخلق ال .خاك آفريدي، خاك ميل به پستي دارد، من را از آتش آفريدي، آتش ميل به بلندي دارد

تجعل فيها من يفسد ا : ملائكه گفتند ؛نيّ جاعل في الارض خليفةا: وقتي خدا فرمود. آيد ورزي جور در نمي و خرد عقلانيت با اين ،آدم سجده كن گويي بر فرمان شما كه به من مي
كند؟ يعني با نگاه منفي و از نظر فساد و خونريزي به  خليفه و جانشين خودت كني كه فساد و خونريزي ميكسي را خواهي در ارض عالم وجود،  مي آيا ء؛فيها و يسفك الدما

من در وجود . بينيد بينم كه شما نمي ميمن چيزهايي ) 30ي  ي بقره، آيه سوره( ؛لاتعلمون انيّ اعلم ما: ا خداي متعال چه فرمود؟ فرمودام. كنند خلقت آدم و خلافت آدم نگاه مي

از او السلام  ليهع كه حسينـ بينم  بينيد، عظمتي در وجود آدم مي بينم كه شما آن را نمي را در صلب آدم مي اجمعين عليهم االله صلواتبينم، نور چهارده معصوم  هايي مي انسان عظمت

  . بينيد كه شما آن را نمي ـرويد مي

و يك منظر  يسفك الدماء يفسد فيها وخلقت آدم از دو منظر نگاه كرد، يك منظر  ي توان به صحنه طور كه مي گونه نگاه كرد يعني همان به آدم صفوةاالله اين شود كه مي طور همان

و نتوانستند جواب بدهند و بعد فرمان داد به آدم  ؛ماء هولاءسانبئوني با :كه بعد هم خدا آن را آشكار كرده، بعد از تعليم اسماء و اينكه به ملائكه فرمود تعلمون علم ما لاانيّ انيز 

 .وقت فهميدند چه عظمتي در وجود آدم است و او انباء كرد آن) 33ي  ي بقره، آيه سوره( :سمائهماانبئهم بكه 
پيرو دين  و هندوست يكگاندي  .پيروي كند السلام ليهععلي   بن ينبايد از حس ،گفت اگر ملّت هندوستان بخواهد پيروز شود يم كه ميا همعروف گاندي را همه شنيد ي اين جمله -3

 .حسيني ديد و از همان الهام گرفت و به مدد آن توانست ملّت هندوستان را از زير يوغ حكومت استعماري انگلستان نجات دهد ي اما اين ارزش بزرگ را در حماسه. الهي نيست


